
 

  
  
  
  
  
  
  

   * دلةرددر سراپ
  ونــوا فنلـرانســف

 **ليلا آقاياني چاووشي

  
  اشاره 

 فنلـون در مـسير رسـيدن    فرانـسوا هاي معنوي  اي از آموزه آنچه در اين نوشتار آمده پاره   
و دانـد     وي نخستين گام را در اين مسير، شناخت پروردگار مـي          . عشقي راستين است   به

رچند بر آن است كه شناخت كامـل او         ه ،خواند  ورزيدن به خداوند مي    آن را مقدمة عشق   
خوانـد     مي الاهيفنلون عشق به پروردگار را موهبتي       . در اين جهان امري ناممكن است     

در .  است نشود و مجراي بركات بسيار خداوند بر آنا         كه از سوي او به بندگان ارزاني مي       
 ةه برازند كران ك   ادامه از عشق پروردگار به بندگان سخن به ميان آمده است؛ عشقي بي            

هـا بـه عـشق ورزيـدن بـه پروردگـار،        فنلون ضمن دعوت انسان. وجود لايتناهي اوست 
بــه آن هــاي عــشق راســتين را برشــمرده و دســتوراتي عملــي در راه رســيدن  ويژگــي

تواند بابي براي آشنايي بيـشتر بـا عرفـان مـسيحي و            ترجمة اثر حاضر مي    .كند  مي ارائه
  .ويژه فرانسوا فنلون باشد به
  
  هستي، اراده خداوند، نفس، مراقبهعشق پروردگار،  :ها ليدواژهك

                                                                         
  :شناختي اين اثر چنين است  مشخصات كتاب*

François Fenelon (1853), "The Inner Life", In Spiritual Progress: or Instructions in the Divine Life of the 

Soul, (ed.) James W. Metcalf, New York: M. W. DODD.  
  .كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي **
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  مقدمه
 (Cambrai)اي فرانسوي و اسقف كاتوليك رم در كـامبري            فرانسوا فنلون عارف و نويسنده    

م، بـراي   1663پـس از مـرگ پـدر در سـال           . اي اصيل به دنيـا آمـد        وي در خانواده  . بود
 از تحـصيل فلـسفه و الاهيـات در    وي پـس . آموختن مكتب ژزوئيت وارد دانشگاه شـد     

فنلون در سن بيست و چهار سالگي لباس كشيشي به          . دانشگاه، به مدرسة كشيشي رفت    
 را از آن خـود  (New Catholics) مقام ارشد مجمـع نيوكـاتوليكس   1678تن كرد و در سال 

هـاي    عنوان اسقف اعظم كامبري معرفـي شـد و واپـسين سـال               به 1695او در سال    . كرد
  . عنوان مديري موفق و اسقفي پرشور و مجاهد سپري كرد ني خود را بهزندگا

بيشتر تأليفات فنلون در حوزة آموزش و پرورش، ادبيات، سياست، فلسفه و الاهيات             
 Traité de l'éducation) دستورالعمل تربيت دختـران است؛ براي مثال فلسفة آموزشي وي در 

des filles)اي  اش در رمـاني اسـطوره   هاي سياسي ي و نظريه مطرح شده است و توانايي ادب
  . اند  به زيبايي در هم تنيده شده(Les aventures de Télémaque) ماجراهاي تلماكبه نام 

مـادام  .  اظهار نظر قطعـي دشـوار اسـت        1)توكل(در باب ارتباط او و مكتب سكوت        
 او را ــ ـرده است م ملاقات ك1688 ــ عارفي كه فنلون را در سال .)م1717-1648(گويون  

روحي كه سراسر مجذوب پروردگار بود و به هيچ چيـز ديگـري   : كند چنين توصيف مي 
سپرد، حتي زندگاني و سعادت خويش؛ و تنها غـرق در عـشق               رغبت نداشت و دل نمي    

  . پروردگار بود
عصران او و تـاريخ معنويـت مـسيحيت داشـتند؛       فنلون و آثارش تأثيري بسيار بر هم      

وي براي نگرشي كـه در      .  و زيباي آثارش اين تأثير را دوچندان نموده بود         لحن شاعرانه 
باب مفاهيم معنوي داشت، دلايلي فلسفي اقامه كرد؛ چراكـه برخـي باورهـاي او بـسيار                 

 كـه مـستقيماً بـه يكـديگر         ــ ـاو بدين منظـور دو مفهـوم را         . بديع و منحصر به فرد بود     
عـشق راسـتين و دل بريـدن از         : ويش قرار داد  اند ــ از اصول مهم نظام معنوي خ         وابسته

البتـه  . شـود   ديگر چيزها؛ اصل دوم، حالتي روحي است كه عشق راستين از آن زاده مـي              
                                                                         

1 .Quietism Movementاز مكاتب عرفان مسيحي در قرن هفدهم ميلادي است كـه  ) مكتب سكوت(گرايي  ؛ توكل
بنيانگذار اين مكتب،عـارفي اسـپانيايي بـه نـام ميگـل مولينـوس       . در كشورهاي فرانسه، ايتاليا و اسپانيا پديد آمد   

شش الاهـي اسـت و در ايـن راه       پيروان اين فرقه بر آن هستند كه نيل به كمال، در گرو ك            . بود.) م1696ـ1628(
  .برخورداري از انفعال و سكون دروني و دست كشيدن از هر كوشش و عملي، شرطي اساسي است
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ورزيـد كـه ايـن امـور در           گونة خويش، بدين نكته تأكيد مي       جاي آثار وعظ    وي در جاي  
 ـا  بصورتي محقق خواهند شد كه انسان سر تسليم در برابر پروردگار فرو آرد و                 يفروتن

  .دل به ارادة او بسپارد
***  

را از مـن    )  خـالص گـشته اسـت      ،كه با آتش  (كنم كه زر ناب       تو را سفارش مي   
بخري تا بدان دولت يابي و جامة سپيد را تا بـدان پوشـانيده شـوي و خجلـت                   

ات آشكار نگردد و نيز مرهم را تا به چشم خويش كشي و بدان بينـايي            برهنگي
   )18: 3مكاشفه يوحنا (. يابي

  
  توان از پروردگار به دست آورد كه در اين جهان مي در باب اندك شناختي: گفتار اول

هـا   مطمئناً انسان. آنچه انسان بيش از هر چيز بدان نيازمند است، شناخت پروردگار است   
هاي آشـكار و      اي خاص از مشيت     تاريخ دربردارندة سلسله  دانند كه     به واسطة مطالعه مي   

. انـد  ها به جد، در تباهي و ناپايداري امور دنيوي تأمل كرده            هي است؛ انسان  هاي ال   معجزه
، نيازمنـد بـازنگري و اصـلاح    شـان  اند كه براي رسـتگاري   ها شايد حتي يقين كرده      انسان

بنيـان اسـت؛ ايـن نمـاي          اما اين عمارت بـي    . اند  برخي از اصول اخلاقي زندگي خويش     
بخـش كـه هـر معتقـد      اصلي حيات. اني نداردظاهري از مسيحيت و پارسايي، روح و ج     

دارد، يعني پروردگار، مورد نياز اسـت؛ خداونـد، او كـه همـه            راستين را به حركت وامي    
چيز است و در همه است، او كه آفريـدگار و خـسرو همـة هـستي اسـت، اوسـت كـه                    

ي و جـا  . در فرزانگي، در قدرت و در عـشق       : او از هر نظر نامتناهي است     . نيازمند اوييم 
كرانگـي دارد و هـيچ و     اي از ايـن بـي       شگفتي است كه هر آنچه از دست او برآمده بهره         

زنـد،    آن هنگام كه فعلي از او سر مـي        . كند  گر مي   پوچ بودن تكاپوهاي عقل بشر را جلوه      
هاي او بسي فراتر از شـيوة عمـل و نحـوة تفكـر      ها و انديشه    به گفتة اشعياي نبي، روش    

 بـراي انجـام آنچـه مـشيت او          1.)9: 55اشعيا  (اتر از زمين است     كه آسمان فر    ماست؛ چنان 

                                                                         
، انتـشارات  كتـاب مقـدس    در متن آمده است، ازعهد جديد و  عهد عتيق هايي كه از      در ترجمه برخي از عبارت    . 1

استفاده شده   1387ة پيروز سيار، نشر ني، تهران،     ، ترجم )نسخة اورشليم ( عهد جديد  و   2002 ايلام ، چاپ سوم،   
   م.است
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. كند؛ چراكه براي او همه چيز به يك اندازه آسـان اسـت          بدان تعلق گرفته، كوششي نمي    
د؛ بـه همـان   نها و زمين از هيچ به وجود آي        شود كه آسمان    گويد و سبب مي     او سخن مي  

قـدرت او كمتـر و   . شود  زمين ميآساني كه موجب فرود آمدن آب و يا افتادن سنگي بر       
چيـزي را اراده كنـد، آن چيـز صـورت            آنكـه    تر از خواستش نيـست؛ بـه محـض          كوتاه

آنجا كه كتاب مقدس او را در هنگام آفـرينش هـستي در حـال سـخن گفـتن                   . پذيرد  مي
كند، نبايد چنين فهميد كه بـراي آفـرينش هـستي لازم بـود كـه فرمـاني از او            معرفي مي 

عالمي كه وي قصد داشت آن را خلق كند، سخن او را بشنود و سـر                 آنكه   صادر شود تا  
اي  آن سخن، بسيط و دروني بود؛ نه چيـزي بيـشتر از انديـشه و اراده   . به خواستة او نهد  

 آنكـه   آن انديشه بارور و زايـا بـود و بـي          . كه انجام آن را به سر داشت و نه كمتر از آن           
عنوان سرچشمة همة حيـات و مجمـوع        ، به ]ردگارپرو[ظهوري بيروني داشته باشد از او       

. رحمت او نيز چيزي نيست مگر خواستة راستين او        . هر آنچه وجود دارد، به وجود آمد      
وي پيش از آفرينش هستي، عاشق ما بـود؛ او مـا را ديـد و شـناخت و بركـت و لطـف           

 هر لطـف    .وي از ازل، ما را برگزيد و به ما عشق ورزيد          . خويش را براي ما مهيا ساخت     
رسد، از آن سرچشمة ازلي برآمـده اسـت و جـز ايـن برايمـان رقـم                    اي كه به ما مي      تازه
آنگاه كه درسـتكار    . كند، بلكه ماييم كه دچار تغيير هستيم        او نيست كه تغيير مي    . زند  نمي

و نيكوييم، مطيع خواستة او هستيم و بـا او سـازگار؛ امـا هنگـامي كـه از نيكـي دسـت                       
نهيم، ديگر بـا او سـر سـازگاري نـداريم و اسـباب                را به يك سو مي    كشيم و درستي      مي

اين مبنايي استوار است كـه مخلوقـات ناپايـدار دائمـاً            . آوريم  خشنودي او را فراهم نمي    
دادگستري او در برابر بدكاران و عشق او به خوبـان،     . شوند  بدان نزديك و از آن دور مي      

دهـد و بـا همـة بـدها ناسـازگار       پيونـد مـي  چه او را با همة نيكان    يك چيز است؛ همان   
هـاي ماسـت و       رحمت، نيكي و لطف پروردگار اسـت كـه نـاظر بـر ناراسـتي              . سازد  مي
يـابيم، ريـشه    اين مهرباني كه سرانجام ما نيز آن را درمـي . كوشد كه ما را نيكو گرداند  مي

و مهربـاني   تنها از اوست كه نيكي      . اش دارد  ورزي هميشگي آفريدگار به آفريده     در عشق 
دريغا بـر آن نفـس گـستاخ كـه ايـن            افسوس  . يابد  رسد و تداوم مي     راستين به انجام مي   

اين عشق خداوند به ماست كه همـه چيـز را بـه مـا عطـا        ! جويد  ميرا در خود    ] حالت[
ترين موهبت او آن است كه ما نيـز بـدو عـشق بـورزيم، محبتـي كـه                     كند؛ اما گرانبها    مي

پروردگار به واسطة عشق خـويش، شـرارة مهـر خـويش را در       زماني كه   . سزاوار اوست 
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نـشيند و آنگـاه زنـدگاني مـا،      ور سازد، در پهنة درون ما بـه سـلطنت مـي    درون ما شعله  
نهد؛ و از اين پس ما در آسـتانة     آرامش و آسايش ما و سرور ما را در آن گستره بنيان مي            

مهـر  . آن برخـوردار اسـت    اي هـستيم كـه او، خـود از            چشيدن طعم حيات سعادتمندانه   
كرانگي او بر چهـره دارد؛ مهـرورزي او چـون مـا               پروردگار به ما، نقشي از ابديت و بي       

هـاي عـشق او    ورزد، همـة مقيـاس      آنگاه كه خداوند عشق مي    . محدود و به اجبار نيست    
. آيـد  او در طلب مخلوقي خاكي كه دوستدار اوست، از آسمان به زمين مي           . بيكران است 

. پـرورد   شود و او را با غذاي خويش مي         با محبوبة خويش، موجود و خاك مي      پروردگار  
هايي از عشق الهي اسـت؛ عـشقي كـه در آن، پروردگـار لايتنـاهي از همـة                    اينها شگفتي 

ورزد كه برازنـدة      گيرد؛ او چنان عشق مي     مهرباني و محبتي كه در توان ماست، پيشي مي        
نهايت نابخردي است كـه بـا       . شدني است نا خدايي اوست؛ مهري افزون كه سراسر درك      

اي از بزرگـي و عظمـت    آن كـه ذره    بـي . عقل بشري در پي سنجش عـشق الهـي باشـيم          
فزون از حد كاسته شود، وي نشاني از شكوه و بزرگـي            ] هاي  بخشش[پروردگار در اين    

گذارد، همچنان كه شـوق و لـذتي بـر وجـود مـا جـاري                  خويش را بر عشقش باقي مي     
چه باشكوه و عاشقانه است اسـرار    ! آه. بسته است اش    نها به وجود لايتناهي   سازد كه ت    مي

اما به چشماني براي ديدن آنها نيازمنـديم و از ديگـر سـو اشـتياقي بـراي                  ! و رموز الهي  
  .مشاهدة خداوند در هر چيز با ما نيست

  
  ورزيدن به او در باب ضرورت شناخت پروردگار و عشق: گفتار دوم

انگيـز   بـر   دهنـد، امـري تعجـب    اعمالي بس ناچيز براي خداوند انجـام مـي   ها اينكه انسان 
شناسـند و بـه       آنان پروردگـار را نمـي      .نيست؛ همان اندك نيز براي آنان بس گران است        

ايمـاني پويـا و مخـتص بـه      آنكـه  باور و احساس آنـان بـيش از      . وجود او ايمان ندارند   
گذارنـد   آنان فرض را بر اين مـي . ي استآگاهانه از باوري جمع  الوهيت باشد، تمكيني نا   

كه چنين باشد، چراكه شهامت ندارند چيزي غير از آن را بيازمايند و نيز از آن رو كه در                   
مندي به ديگـر   ها و علاقه نفوس ايشان به واسطة كژميلي. اند  علاقه اعتنا و بي اين زمينه بي 

روردگار چيزي عجيـب، بـسيار      تنها تصور آنان از پ    . چيزها، پريشان و آشفته گشته است     
گيـر و مقتـدر    آنان خداوند را وجودي سخت. ارتباط با ما است     نيافتني و بي    دور و دست  

كنـد، بـا    هاي مـا مخالفـت مـي    دهد، با خواسته كنند كه همواره به ما دستور مي      تصور مي 
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هـاي سـهمناكش همـه را     كند و براي دور مانـدن از عقوبـت         بلاهاي عظيم تهديدمان مي   
ايـن، نگـرشِ درونـي كـساني اسـت كـه نگـاهي        . زم به مراقبت از خويش كرده است  مل

: گوينـد  آنـان مـي  . سخت و خشك به دين دارند و البته تعداد ايشان بسيار نـاچيز اسـت         
در واقـع، چنـين شخـصي فقـط     . »هراسـد  چنين فردي كسي است كـه از خداونـد مـي        «

از تنبيه شدن توسـط آموزگـار       ورزد؛ او همچون كودكي است كه         ترسد اما عشق نمي     مي
خود وحشت دارد و يا مانند خدمتكاري كه از ضربات اربابي كه از ترس بـدو خـدمت                  

. توجـه اسـت     هاي زيردست خود كاملاً بي      كند در هراس است، اربابي كه به خواست         مي
طور با او رفتار كننـد كـه او بـا پروردگـار      آيا او دوست دارد پسرك و يا خدمتكار همان       

كند؟ دليل اين امر آن است كه خداوند ناشناخته است؛ اگر شـناخته شـده بـود،        مي رفتار
 8: 4اول يوحنـا  (  است عشقگويد، پروردگار     يوحناي رسول مي  . ورزيدند  به او عشق مي   

شناسد؛ چگونه ممكن است عـشق        ورزد، عشق را نمي     آن كس كه بدو عشق نمي     ). 16و  
اين رو پيداست آنان كـه تـاكنون تنهـا در بـيم و          از  . عاشق او باشيم   آنكه   را بشناسيم بي  

  .اند اند، او را نشناخته هراس از پروردگار به سر برده
شناسد؟ آن كس كـه بـا همـة وجـود خـويش بـه                 چه كسي تو را مي    ! خداي من ! آه

شناسد و جز تو هـر آنچـه هـست،            وجوي توست، آن كس كه ديگر خود را نمي          جست
راي درك ايـن سـخن نيـست؛ چراكـه از نفـسانيت،             جهـان را يـا    . براي او نيستي اسـت    

امـا مـن ايمـان دارم كـه همـواره           . خودبيني و ناراستي آكنده و از خداوند خـالي اسـت          
هايي وجود دارند كه اشتياقي مفـرط بـه پروردگـار دارنـد؛ كـساني كـه از شـنيدن                      روح

  .حقيقتي كه من قصد بيان آن را دارم، مسرور خواهند شد
تـو  . ها و زمين را بيافريني، هيچ چيز جز تـو نبـود    تو آسمان آنكه   پيش از ! پروردگارا

جز تو هيچ نبود و تـو در        . تو بودي اما تنها   . آغاز  وجود داشتي؛ چراكه قديم هستي و بي      
تو قائم به خويشي و از اين رو جز خود به هيچ چيز             . اين خلوت مقدس، خرسند بودي    

واند چيزي به تو بدهد و تو هستي كه بـا   ت  نيازمند نيستي؛ زيرا هيچ چيز و هيچ كس نمي        
. تكلـف خـويش     كني، يعني تنها با ارادة بـي        كلمة موثر و كارساز خويش به همه عطا مي        

هيچ چيز در برابر ارادة پروردگار دشوار نيست؛ هر آنچه را بخواهد، بدون گذر زمـان و                 
تو اين عـالم  . دهد آن را اراده كرده است، انجام مي آنكه بي رنج و سختي، تنها به واسطة      

را در حالي كه وجود نداشت، جامة هستي پوشاندي؛ نه مانند كارگران اينجـايي كـه بـه                  
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اند و تنها هنرشان كنار هم قرار دادن          دنبال موادي آماده و مناسب براي انجام كار خويش        
براي تـو هـيچ     ! نه. آن قطعات آماده و سامان دادن تدريجي آنها در جايگاه مناسب است           

تـو بـه هـستي    . اي وجود نداشت و تو خود، همة آنچه را لازم داشتي آفريدي              آماده چيز
تو فقط سـخن گفتـي و       .  و هستي به وجود آمد     »باش«آنگاه كه هيچ بود، خطاب كردي       

  .آنچه اراده كرده بودي انجام شد
اما تو براي چه همة اين چيزها را آفريدي؟ اينها همه براي انسان خلق شد و انـسان                  

اي و واي بر آن كس كه دخـل           اين رسمي است كه تو بنيان نهاده      .  تو به وجود آمد    براي
خواهـد و خـود را        آن كس كه همه چيز را براي خود مي        . و تصرفي در آن صورت دهد     

  .شكند سازد، اوست كه قانون بنيادين آفرينش را مي نيز در نفس، اسير و گرفتار مي
ايـن  . م و واجبي كه آفريننـده دارد، بگـذري        تواني از حقوق مسل     خداوندا تو نمي  ! نه

تواني روح خطاكاري را كه به دشمني با تو برخاسـته             تو مي . دهد  كار مقام تو را تنزل مي     
تـواني    تواني او را از عشق نابِ خويش لبريز سازي؛ امـا نمـي              است ببخشايي، چراكه مي   

 و از اينكـه     دهـد   هاي تو را بـه خـويش نـسبت مـي            ها و نعمت    با كسي كه همة موهبت    
داشتي تو را در مقـام معبـود خـويش در آغـوش كـشد امتنـاع          خالصانه و بي هيچ چشم    

احساسي جز ترس در برابر تو نداشتن، احساسي براي گـذر از            . ورزد، مخالفت نكني    مي
خويش به سوي تو نيست؛ بلكه در مقابل، تنها دستاويزي است براي بـه ميـان آوردن و                  

عشق ورزيدن به تو تنها به طمع دست يافتن بـه آنچـه تـو               . وتوجه به خويش به بهانة ت     
شدن در نفس و از كف نهـادن          شدن در تو نيست؛ بلكه غرقه       ارزاني خواهي داشت، فاني   

پس چه كنيم تا در تو فاني شويم؟ ما بايد خود را براي هميشه هيچ انگاريم، بـه         . توست
ر اين راه بايـد بـه جـاي خـود و            د! پروردگارا. دست فراموشي بسپاريم و ناديده بگيريم     

كنيم و جز تو هيچ آرزو، افتخار     آنچه از ماست، از تو و آنچه متعلق به توست، جانبداري          
  .و يا آرامشي طلب نكنيم؛ در يك كلمه بايد تنها به تو عشق بورزيم، فارغ از هر منيتي

از . آفريند  زميخدايي كه ما را از هيچ آفريد، گويي هر لحظه و هر آن، ما را دوباره با                
اگر آن دست بسيار . آيد كه امروز هم بايد باشيم  ايم، ضرورتاً برنمي    آن رو كه ديروز بوده    

گـشتيم كـه      ترديد ديگر نبوديم و هر آينه به كتم عدم بـاز مـي              شد، بي  قدرتمند مانع نمي  
ز ها عاجزنـد از ممانعـت ا   ترين دست پروردگار ما را از آن به وجود آورد؛ آنچه قدرتمند 

به يقين ما هيچ نيستيم مگر آنچه خداوند ساخته و پرداخته است و تنها تا آن هنگـام       . آن
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اگر پروردگار ما را رها كند و از دسـت او كـه             . كه او بخواهد، جامة هستي به تن داريم       
بخش حيات ماست فرو افتيم، همچون سنگي كه در هوا نگاه داشته شده و زمـاني                  تداوم

آيد، مـا نيـز بـه      به واسطة وزن خويش به پايين ميشود، خود   ه مي گاهش برداشت   كه تكيه 
از اين رو، هستي و زندگاني تنها از آن رو بـراي ماسـت كـه از      . اعماق نيستي فرو رويم   

  .سوي خدا به ما ارزاني شده است
منـدي از     تر قرار دارند؛ بهـره      اي والاتر و ناب     هايي وجود دارند كه در مرتبه       اما نعمت 

 نيك برتـر اسـت از زنـدگي صِـرف، پـاكي و درسـتكاري گرانبهـاتر اسـت از                     زندگانيِ
هـا و    و شرافت دل و عشق ورزيدن به پروردگـار بـسي برتـر اسـت از نعمـت                 ،سلامتي
هستند كـه     همه، عطايايي    اينهااگر  . ها از زمين فراترند      آسمان كه  چنانهاي دنيوي،     دارايي

آيند، پس ترديدي نيست آنچـه در         ه دست مي  تنها به واسطة مهرباني و لطف پروردگار ب       
  .تر و گرانبهاتر است شود، موهبتي بس عظيم پي مهروزيدن به او حاصل مي

دانند كه از ايشان جداسـت و بـر سراسـر       آنان كه تو را قادري مطلق مي      ! خداوندا! آه
 بينند، تـو  راند و آفريدگار همة آن چيزي است كه با چشمان خويش مي         مي  هستي فرمان 

آنـان آنچـه را كـه بـس         . شناسند اما شناختي انـدك دارنـد        آنان تو را مي   . شناسند  را نمي 
درك . دانند  شود نمي   انگيز است و بيشتر به مخلوقات عاقل و ناطق تو مربوط مي             شگفت

كني، اين همان چيـزي       اينكه تو خداي قلب مني و هر آنچه را بخواهي در درون من مي             
آنگاه كه نيك هـستم، بـدين خـاطر    . كند يزد و مرا متأثر ميانگ است كه در من شور برمي   

كني كه تو را خشنود سـازد   اي؛ نه تنها قلب مرا چنان مي است كه تو مرا بدان حال داشته   
و تـو بـه خـويش ـ كـه در قلـب مـن        ! كني بلكه درون مرا چيزي چون خودت عطا مي

 روح مـنْ حيـات   كـه  نچنـا  تو جانماية روح من هستي؛ . ورزي سكني گزيده ـ عشق مي 
اين من كه بدان تعلقي بـسيار دارم و       . تري به من از من      تو بسيار نزديك  . جسم من است  

تـو  . آشـنا باشـد     ام، بايد نزد من در مقايـسه بـا تـو غريـب و نـا                 مشتاقانه دوستش داشته  
پس از اين روسـت كـه از مـن          . داشت  كنندة آني به من و بي تو هرگز وجود نمي           ارزاني

  .تر از آن بدارم  تو را دوستخواهي مي
اي كـه     ، آفريـده    اي حق آفريـدگار بـر آفريـده       ! ناشدني آفريدگار من    اي قدرت درك  

اي شـگفتي عـشق كـه تنهـا خداونـد قـدرت             ! يابد  هرگز آن حق را به شايستگي درنمي      
كند و مرا از خويش جـدا        گري مي   خداوند ميان من و خودم ميانجي     . نماياندن تو را دارد   
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دهد و مرا از خويش       شود گفت او خود را واسطة ميان من و خودم قرار مي             مي. سازد  مي
خواهد بيش از خود مـن بـه مـن نزديـك              او به واسطة عشق راستينش مي     . سازد  جدا مي 

او مـرا بـر آن خواهـد    .  بنـشينم »من«اي به نظارة اين  خواهد من چون بيگانه  او مي . باشد
يكسره آن را قربان او كنم و تمـام و كمـال بـه    داشت كه از حصارهاي آن من بگريزم و   

بهاتر از اويـي   به طور يقين من بايد نزد خويش كم       . ام  كسي بازگردانمش كه از او دريافته     
او مرا براي خودش به وجود آورده است و نه بـراي مـن؛       . باشم كه هستي من از اوست     

هد و در پي خواست و      خوا  بدين معني كه به او عشق بورزم و آنچه را بخواهم كه او مي             
او را بـه     آنكـه    آيا كسي براي جان نهادن و قربان كردن خويش براي         . تمناي خود نباشم  

وجود آورده است، در قلب خويش احساس تمرد و مخالفت دارد؟ من بـر ايـن نـاداني                  
سـوزانم و در درگـاه        خويش دل مـي   ] زندان[دهم، بر اسارت چنين كسي در         ناله سر مي  

از ميان همة ديگر چيزهـا او را        ] پروردگار[نم تا با تعليم عشق خويش       ك  خداوند دعا مي  
  .از بردگي نفس برهاند

گـر سـياهي و       اند، نظاره   هايي كه از عشق راستين تو سر پيچيده         من در جان  ! خداوندا
تو قلب انسان را چنـان نيافريـدي        ! خداوندا. سركشي ناشي از اين سقوط و زوال هستم       

اي كه    بر اساس تعاليم كتاب مقدس، شرافت و پاكي       .  مهيب باشد  كه خواستار اين تمناي   
انسان اصالتاً بر آن اساس خلق شده است، در اين است كه بـراي خـود ادعـايي نداشـته             

فرزنـدانت غمگنانـه    ! آه پدر . باشد مگر تصديق به اينكه او از آن آفريدگار خويش است          
دهنـد   اند، آنگاه كه به آنان خبر مي شمگينآنان خ! تابند  اند و ديگر تو را برنمي       تغيير كرده 

. شـوند   تو متعلق به خودت هستي، نوميد ميكه چنانباشند، ] پروردگار[كه بايد از آنِ تو      
وار خود را برتـر از     آنان آرزومندند كه اين رسم و آيين مقدس را معكوس كنند و ديوانه            

را براي خود انجـام دهنـد و        خواهند براي خود باشند، همه چيز         آنان مي . خداوند بدانند 
يا حداقل اينكه با شـرط و شـروطي خـاص و بـراي منفعـت خـويش، خـود را تـسليم          

آه از ناسپاسي   ! آه از حقوق ناشناختة پروردگار    ! آه از اين غصب هولناك    . كنند  پروردگار  
چه ! تو چه داري كه براي خويش نگاه داري       ! بخت اي هيچِ نگون  ! و گستاخي مخلوقات  

چه داري كه از ملكوت به تو نرسيده باشد و ناگزير نباشـي كـه          ! ز آن تو باشد   داري كه ا  
هـايش را بـا        نيز كه داشـته    »من«آن را بدان سو باز گرداني؟ همه چيز، آري، حتي همين            

پروردگار تقسيم خواهد كرد، موهبت پروردگار است و تنها براي او به هستي پا گذاشته               
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دهنـد و جويـاي پروردگـار         مخالفت با تو را سر مـي      همه چيز در درون تو فرياد       . است
كنـي و از اينكـه        با وجود اين، باز هم، تو كه آفريدة اويي، آفريدگار را انكـار مـي              . اند  تو

  .زني خود را يكسره به او بسپاري، سر باز مي
بخش است دانستن اينكه همه چيـز، در درون مـن و              چه تسلي ! پروردگار من ! دريغا

تو همواره با منـي، آنگـاه كـه مرتكـب خطـايي             . ، حاصل دستان توست   نيز بيرون از من   
كني و مرا به سبب ترك كار نيكي كه انجـام             شوم، مرا به واسطة بدكاري، سرزنش مي        مي
كني و سرانجام آغوش رحمت و مهربانيت را بـر    ام، دچار پشيماني و افسوس مي       داده مي

، تـو شـوق انجـام آن را در مـن            دهـم   هنگامي كه كاري نيك انجـام مـي       . گشايي  من مي 
در ضمير مـن   آنكه رساني؛ نگيزي و آن كار پسنديده را در من و با من به انجام مي         ا برمي

كنـد و     كـشد و صـبوري مـي        رنج مي  آنكه   ورزد و از بدي بيزار است،       به نيكي عشق مي   
 رسـاند و    مـي   نوعـان خـويش خيـر         بـه هـم    آنكه   كند،  دست به دعا و راز و نياز بلند مي        

رسانم، اما بـه      من همة اين كارها را به انجام مي       .  آنهاست، همه و همه تو هستي      گر   ياري
شوي كه من چنين كنم و تويي كه اين اعمال شايـسته را در مـن                  تو سبب مي  . وسيلة تو 
اينهـا  . شـود   هاي توست، كارهاي من تلقي مي       اين اعمال نيك كه موهبت    . آوري  پديد مي 

هاي تو هستند، تمـامي ندارنـد؛ امـا از آن وجـه كـه كـار          خششاز آن نظر كه الطاف و ب      
ها را برخاسته از خـويش        اي اين خوبي    چنانچه من لحظه  . پذيرند  نيكوي من باشند، پايان   

بدانم و يا فراموش كنم كه اين امور تنها بدين خاطر كه برآمده از توست نيك اسـت، از                   
  .آن پس اين كارها خوب و شايسته نخواهند بود

 چنـين بـاوري مايـة بهجـت و          ــ ـاين رو، تو پيوسته در درون من مشغول هستي          از  
اي كه در اعماق زمين به كار مشغول اسـت، پنهـان              سرور من است ــ همچون معدنچي     

انجام همة كارها به دست توسـت؛       . از نظرها، در ضمير من، زمام امور را به دست داري          
دهد، حتي مـن نيـز        ز را به تو نسبت نمي     اما هستي از مشاهدة تو ناتوان است و هيچ چي         

هـاي   من همة شگفتي  . خود، در طلب تو جايي بيرون از خويش، به عبث آوارة هر كويم            
هايت دربـارة   طبيعت را از نظر گذراندم تا تصوري از كبريايي تو صورت دهم، از آفريده       

گـز از   تو جويا شدم؛ اما هرگز انديشة يافتن تو در اعمـاق قلـب خـويش، آنجـا كـه هر                   
نيازي بـه فـرو رفـتن در        ! آه پروردگار من  . حضورت خالي نيست، به ذهنم خطور نكرد      

ها نيست، براي پيـدا كـردن تـو نيـازي بـه صـعود بـه         اعماق زمين و يا گذر از ميان آب  
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  .تر از مايي به ما ها نيست؛ تو نزديك آسمان
از؟ بـه بلنـداي     نو  سان بنده   كيست آن كس كه چنين با عظمت باشد و اين         ! پروردگارا

دستي مخلوق؟ چنان لايتناهي و چنين صميمانه جاي        ها باشد و چنين همسازِ تهي       آسمان
مند و چنـين آسـان        گرفته در اعماق قلب من؟ چنان مهيب و چنين دلپذير؟ چنان رشك           

! گويند؟ پروردگـارا  كه با صميميتِ عشقي راستين، با تو سخن مي  در دسترسِ تمناي آنان   
شناسند؟ كجـا صـدايي       كشند و تو را مي      نت از غفلت خويش دست مي     چه وقت فرزندا  

اش برسـد و بـا    بينـي  چنان رسا خواهم يافت كه به گوش سراسر هستي با همـة تاريـك            
هـا را بـه جـستن تـو در      شكوه و اقتدار كامل، حقيقت تو را بازگويم؟ زماني كـه انـسان       

تـرين     دورتـرين و ناشـناخته     خوانيم، گويي آنـان را بـه طلـب تـو در              مي  هاشان فرا   قلب
هـاي   بـراي بيـشتر آنـان ـ كـه اهـل بطالـت و خوشـگذراني        ! ايم ها دعوت كرده سرزمين

تر از قلمرو قلبشان است؟ آيا آنـان تـاكنون بـه     اند ـ كدام سرزمين دورتر و بيگانه  بيهوده
ان انـد راهـي بـد       اند؟ آيا هرگز كوشيده     معناي قدم نهادن به درون و باطن خود انديشيده        

اند تصوري بس دور از ماهيت آن جايگاه مقدس بـاطني، آن              سو بيابند؟ آيا حتي توانسته    
داري خالـصانه و جانانـه پرسـتيده شـود، بـه             نيافتنيِ جان كه تو دوست مي       ژرفاي دست 

هـا و عـيش و نـوش          طلبـي   دست دهند؟ آنان همواره بيرون از خـويش و سـرگرم جـاه            
توانند حقايق ملكوتي را دريابند، در حالي كـه عيـسي          اينان چگونه مي  ! دريغا. اند  خويش

 آنـان   )12: 3يوحنا  (اند؟    فرمايد اين افراد حتي از درك معارف دنيوي نيز محروم           مسيح مي 
توانند معناي فرو رفتن در خويشتن را از طريق مراقبه و تفكر دريابند، پس اگـر بـه                    نمي

  ، چه خواهند گفت؟ رهاشدن از خويش و فنا شدن در پروردگار دعوت شوند
من چشمان خويش را بر همة چيزهاي زميني كه جز بطالـت و            ! و اما من، پروردگارا   

 باشـد كـه در اعمـاق قلـب          )14: 1جامعـه   (ام    در پي باد، رنج كشيدن نيـست، فـرو بـسته          
خويش، از همراهي صميمانة تو به واسـطة فرزنـدت، عيـسي مـسيح كـه خـرد و درك                    

او فرزندي شد كه با خرَُدي خويش و نابخردي صليبش،          . لايزال توست، برخوردار شوم   
هر قدر گران تمـام شـود، بـشود؛ مـن           . عقل بيهوده و دروغين ما را از اعتبار ساقط كرد         

زند، دوست دارم فردي حقيـر و   رغم ترسي كه با من است و خيالاتي كه به سرم مي  علي
ردمندان بـه خيـال خـود در    باشم، حتي در نگاه خويش خوارتر باشم از آنچه خ          دل ساده

القـدس سرشـار خـواهم شـد و از اينكـه              همچون حواريون از روح   . انگارند  باب من مي  
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  .مورد تمسخر دنيا هستم، خشنود
اين تو هستي كه هر كار نيكويي را كه از آنِ من            . يابم   من در باطن هر چيز تو را مي       

تـوانم   ام كه من به تنهـايي نـه مـي          هزاران بار آزموده  . اي  رسد، به انجام رسانده     به نظر مي  
كنترلي بر خويشتن داشته باشم، نه بر عادات خود چيره شوم، نـه غـرور خـود را مهـار                    

تـر    بگيـرم كـه پـيش   اي كنم، نه از خرد خويش فرمان برم و نه بار ديگر سـراغ از نيكـي              
آن را  داري و هم      اين تو هستي كه هم تمناي نيكي را به من ارزاني مي           . خواهان آن بودم  

اي كـه در بـاد        من بي تو چيزي نيـستم مگـر شـاخة نـي           . داري  پيرايه و زلال نگاه مي      بي
 هستي كه بـا  اي ، شرافت و راستي تو خالق و صاحب همة دلاوري    . سست و لرزان است   

اي كـه مـشتاق پرهيزگـاري و شـرافت و تـشنة               تو قلبي تازه به مـن بخـشيده       . من است 
ور بود، نجـات      سال را كه در پليدي و فساد غوطه         هنهتو انساني ك  . حقيقت لايزال توست  

قـرار، گناهكـار و غـلام حلقـه بـه       طلب، بي دادي؛ هم او كه فردي حسود، خودبين، جاه     
آيا هرگز ! بردم  به سر مي   اي  در چه بيچارگي  ! آه. گوش اميال و عيش و نوش خويش بود       

گرانة خويش رهـا شـوم،      روي به سوي تو آرم و از شر اميال ستم          آنكه   باور داشتم براي  
  بايد قدرت و تواني به من داده شود؟

ي بنشين كه وجودش بر همه چيز سايه افكنده و همـه چيـز              ا  اما به نظارة آن شگفتي    
چه كسي جز تو ياراي آن را داشـت كـه مـرا از              ! الشعاع خويش قرار داده است      را تحت 

ام؛ چراكـه     من چنين نكرده  ! خويش بربايد و كينه و نفرت مرا يكسره بر من بشوراند؟ نه           
تو با نـور  ! آه، خداوندگار من. ما به قدرت خويش، توان رها شدن از خويشتن را نداريم   

توانـست بـدان راه يابـد ـــ      خويش در اعماق قلب من ــ آنجا كه هيچ كس جز تو نمي     
عيـوبم   آنكه   دانم حتي پس از     نيك مي . هاي مرا سراسر آشكار ساختي      درخشيدي و بدي  

. چشم خويش ديدم، خود آنها را دگرگون نساختم و به اصلاح آنها همت نگماردم             را به   
دانم كه همچنان در نگاه تو ناپاك هستم و نگاه قاصرم هنوز نتوانـسته اسـت وسـعت       مي

. ام و اميد دارم همـه را مـشاهده كـنم            اي از آن را ديده      اما لااقل گوشه  . ناپاكي مرا دريابد  
شـود بـا      ام، سـبب مـي      بي مقدارم؛ اما اميدي كه به تو بسته       من در ديدة خويش، حقير و       

بـالم و نـه آنهـا را     هـاي خـود مـي    آرامش، روزگار را سپري كنم؛ از اين رو نه به كاستي    
گيـرم و تنهـا    من در برابر خويش، جانب تو را مي       ! آه خداوندا . تابم كه نوميدم كنند     برمي

  .توانم چنين كنم با قدرت توست كه مي
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و تو اي پروردگار    ! نگر كه پروردگار در درون من چه ساخته و پرداخته است           بيا و ب  
هر روز از زمان حضرت آدم همچنان به تطهير من و آفرينش دوبـارة مـن مـشغول                  ! من

  .يابد اي است كه به تدريج ادامه مي اين همان خلق تازه. هستي
 در دسـتان خـويش      سپارم؛ گِل وجود مرا بار ديگـر        من خود را به دستان تو مي      ! پدر

اين گِل از   . ها درآورش   شكل ده و از نو بيافرين، صورتي به آن بخش و يا به خرُدي اتم              
تنها بگذار همواره همچو موم پذيراي نقوش مقدس        . آن توست و هيچ براي گفتن ندارد      

بگذار در من هيچ چيز مخالف با خواست نيكـوي تـو كـه           . و مبارك تو بر خويش باشد     
مرا به انجام كاري ملزم فرما، حكـم بـران، ممانعـت    . ام نباشد   فريده شده من بدان خاطر آ   

خواهي چه كنم؟ چه نكنم؟ چه عالي باشد و چه حقيرانه، چه سرور آفرين باشد                 نما؛ مي 
انگيز، به هر حال تو با من هر چه كني، به هر صورت و در همة اين حالات،                    و چه حزن  

بـراي مـن    . نهـم    را سراسر به ارادة تو وامـي       من همواره ستايندة توام و خواست خويش      
 »هر آنچه ارادة توست برايم مقدر شود      «: ماند مگر سخن مريم مقدس كه         هيچ باقي نمي  

  ).38: 1لوقا (
كند تا در خوبي تـو ترديـد بـه            اي را كه مرا وسوسه مي       شرارة هر انديشه  ! خداي من 

دانم كه تو خـوبي مطلقـي     ميمن نيك. فروغ ساز   خود راه دهم، براي هميشه در قلبم بي       
بگذار بيش از اين در باب مهرباني تو به استدلال ره           ! اي مهربان پدر  . و نه چيزي جز آن    

لطف و رحمت توسـت كـه       . صدا خود را به آغوش رحمتت بسپارم        نپيمايم و آرام و بي    
 توست  رساند؛ از اين رو به لطف       ـ به انجام مي   ــ با ما و از طريق ما        ـهمه چيز را در ما      

كـشم و بردبـاري       زنم، رنج مـي     يازم، از كاري سر باز مي       كه من به انجام كارها دست مي      
ورزم؛  ام و عـشق مـي     كنم، ايمان دارم، اميـد بـسته        مانم، پايداري مي    كنم، در انتظار مي     مي

  . همه به ياري مهرباني و لطف توست
تـوانم   سطة آن مـي شود و به وا در پي هدايت اوست كه همه چيز درون من انجام مي     

. دارد؛ اما قلـب نيـز بايـد بتپـد     اوست كه قلب را به ضربان وامي     . هر كاري را انجام دهم    
 آنكـه   من بايد كار كنم، بي    . نجات و رستگاري، فارغ از عمل و كنش انسان وجود ندارد          

اي از دست برود، باشد كه تأخير و مانعي در راه لطـف و رحمتـي كـه پيوسـته از                       لحظه
ها از رحمـت پروردگـار و همـة           همة خوبي . ر درونم فعال است، ايجاد نكنم     سوي او د  

زنم، لطف خداوند فاعل اسـت و         ها از ماست؛ آنگاه كه دست به كاري پسنديده مي           بدي
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مـن در   . شوم، به سبب مقاومت در برابر مهربـاني اوسـت           زماني كه مرتكب اشتباهي مي    
 چيزي بيش از اين دربارة او نباشم؛ چراكه         كنم كه در پي دانستن      درگاه پروردگار دعا مي   

 اي  وجوي ديگري در وادي معرفت پروردگار، چيزي نيـست مگـر كنجكـاوي              هر جست 
دلاني قرار ده كه نـزد ايـشان پـرده از             مرا همواره در شمار ساده    ! آه معبود من  . گستاخانه

  .اي هان كرده؛ اسراري كه از چشم دورانديشان و عاقلان زمانه ناي اسرار خويش برگرفته
هـاي مخلـوق را نيـز         ها و كاسـتي     تو مرا رهنمون شدي تا آشكارا دريابم كه تو بدي         

تو خـود را در جامـة       . گيري  اي، به كار مي     هايي كه پيشاپيش مقدر كرده      براي انجام نيكي  
اي تا بـه مـن كـه كـودك ناصـبور تـوام، بردبـاري و آرامـش را          مراقبي مصرّ پنهان كرده   

هـا   تو ايشان را بر سر زبان. آزاد بودن و آزادانه زندگي كردن را بفهماني      بياموزي و لذت    
ـ از ميان بـردي، باشـد       ـگناه تو بودند      كه كودكان بي     در حالي  ـانداختي و اعتبارشان را  ـ   

كه ايشان نه تنها پاكي خويش بلكه آبرو و اعتباري را كه نزدشان بس عزيـز و والاسـت،        
 را كه همة همتشان صرف كاميابي و رفاه خـويش             تو كساني  .در درگاه تو قربان تو كنند     

حيـاتش منـشاء دائمـي     آنكـه  اين دستان توست كه مرگ را براي    . شد، ناكام گذاردي    مي
شـك ايـن    بـي . دهد زند و قبر را جايگاه آرامش و قرار او قرار مي مخاطره است، رقم مي   

درمان تلـخ و جگرسـوز بـراي    اما اين . دهي تو هستي كه مرگ را داروي درد او قرار مي  
مندان بدو نيز بس موثر است؛ از اين نظر كه با برچيدن اسباب حيات يك نفر، هم                   علاقه

. اي اي و هم دوستداران وي را براي مرگـي سـعادتمندانه آمـاده سـاخته          او را نجات داده   
هـاي    ا دل بدين ترتيب تو مهربانانه هر آنچه را از آن تو نيست، تلخ و ناگوار قرار دادي ت                

كـه    ما براي عشق ورزيدن به تو صورتي تازه بربندد و با عشق تو هستي يابد، تا همچنان                
پيش از اين بود، از ميان همة چيزها، رضايتمندانه، تنها راه بازگشت بـه سـوي تـو را در         

  .پيش گيرد
آه اي  . و اين بدان خـاطر اسـت كـه تـو سراسـر، عـشقي و در نتيجـه همـه غيـرت                      

كـه تمـامش   [دلي چند پاره ) اي كه از اين رو بدين نام خوانده شده      ! ( من پروردگار غيور 
تـو  . كند  رنجاند؛ دل سرگردان و آوارة اينجا و آنجا متأثرت مي           تو را مي  ] از آن تو نيست   

تو آنگـاه   . در همه چيز، لايتناهي و بيكران هستي؛ در عشق، در حكمت و نيز در قدرت              
تو خـود را بـه آب و آتـش          . ورزي  ي عشق مي  ورزي، چونان خدايي سرمد     كه عشق مي  

شـوي،   شـوي، كـودك مـي       زني تا معشوق خـويش را نجـات دهـي؛ تـو انـسان مـي                 مي
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اند و با رسوايي زيـر درد صـليب           ها كه سرشار از ملامت و سرزنش        مقدارترين انسان   كم
عـشقِ  . سپارند؛ اين همه براي عشقي بيكران، چيـزي زيـاد و نامتعـارف نيـست                جان مي 

چگونه ممكن است محدود، لايتناهي     . و خرِد محصور ما را ياراي درك آن نيست        قاصر  
اي دارد كه به تماشاي آن بنشيند و نه دلي كه دريابدش؛ روح بيمار و                 را دريابد؟ نه ديده   

تواند نشاني از پروردگار در ايـن         شدة انسان و خرِد ناچيز وي رنجور است و نمي           نحيف
ايـن همـان    . شناسـم   اش مـي    به واسطة بيكرانگي  ] ن عشق را  اي[اما من   . عشق مفرط بيابد  

هايي را كه از آن در رنجيم         تواناست؛ تا بدانجا كه حتي بدي      عشقي است كه بر هر كاري     
  .شوند بخشد كه به اسبابي در راه آمادگي براي نيكي آتي ما بدل مي سان تحقق مي آن

كنـيم،    ت او را طلـب مـي      شويم؟ چه وق    مي] پروردگار[چه وقت بار ديگر عاشق      ! آه
جويد و همواره ما را در آغوش خويش دارد؟ از آن رو كه همـواره مـا                  همو كه ما را مي    

كنـيم؛ شـيريني و       بـرد، او را فرامـوش مـي         اش با خود مـي      را در آغوش مهربان و پدرانه     
رحمـت  . بـسپاريم   شود ما بخشنده را به فراموشـي          دلپذيري عطاياي اوست كه سبب مي     

كند   ما را در عشق او فاني كند، توجه ما را به خويش جلب مي              آنكه   ش به جاي  ا  وقفه  بي
  . گيرد و نگاهمان را از او برمي

  
  در باب عشق راستين: گفتار سوم

كتاب مقدس آمده است كه خداوندگار همه چيز را براي خودش آفريده است؛ همـه                در
مخلوقاتِ مختـار   . كند  نميچيز از آن اوست و او هرگز حق خود را به هيچ چيز واگذار               

او . كه ديگراني كه غير از اين هستند نيز بدو تعلق دارند            و هوشمند از آنِ اويند، همچنان     
دارد كـه   دهـد و دوسـت مـي    شعور نيست، يكسره به خـود حوالـت مـي    هر آنچه را ذي   

هرچنـد  . مخلوقات صاحب شعور او نيز داوطلبانـه چنـين منـشي از خـود بـروز دهنـد                 
واهان سرور و شادماني ماست اما اين امر نـه مقـصود اصـلي اوسـت و نـه                   پروردگار خ 

تنهـا بـه واسـطة بزرگـي و     . آرماني است كه با رضايت و خرسندي او قابل قياس باشـد       
اي فرعـي در   سـرور و بهجـت مـا مـسأله    . عظمتش است كه خواهان خوشحالي ماسـت   

  .جهت تحقق هدف غايي يعني رضايت پروردگار است
 و منظور خداوند از اين نظر، بر ما لازم است كه او را بـر خـويش                  براي درك هدف  

جلب رضايت او، جوياي شادماني خويش باشيم و غيـر از          ارجح بدانيم و بكوشيم براي    
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سـزاوار نيـست كـه مـا بـراي          . ايـم   اين هر چه كنيم، ترتيب و نظام امور را بـر هـم زده             
اشــيم؛ بلكــه آرزوي رســتگاري و ســعادت خــويش، خواهــان خــشنودي و رضــاي او ب

برآوردن خواست او بايد ما را بر آن دارد كه به دنبال شادي و خرسـندي خـود باشـيم؛                    
بـه يقـين   .  كه وي رضايت داشته بخشي از رضاي خويش را در آن قرار دهد   اي  شادماني

توانند از عهدة اين كار برآيند و حقيقتاً و به طور قـاطع، خداونـد را        همة ارواح پاك نمي   
. ش ترجيح دهند؛ اما لااقل بايد به طور ظاهري چنـين ترجيحـي را قائـل شـوند                 بر خوي 

 اسـت، بـه كـساني اختـصاص         تر   و عالي  تر  ترجيح راستين ارادة پرودگار كه حالتي كامل      
دارد كه خداوند با نور و قدرت خويش، اين توانايي را بديشان ارزاني داشته است، بدان                

شان همسوي با ارادة پروردگار است، آن         ي و خرسندي  اندازه كه تنها از آن رو كه شادمان       
  .كنند را طلب مي

انگارنـد؛   ها سخت با اين حقيقت سر ناسازگاري دارند و آن را سخني گران مي     انسان
آنان به طور اجمالي و سـطحي       . اند  چراكه از ميان منافع خود تنها دوستدار نفس خويش        

ورزيـدن بـه      ائنات عشق بورزند، اما از عشق     دانند كه بايد به پروردگار بيش از همة ك          مي
آنـان  . پروردگار و دوست داشتن خويش تنها براي عشق به او، معرفتي راسـتين ندارنـد              

توانند اين سخنان پرمعنا و ژرف را به آساني بـر زبـان جـاري سـازند، از آن رو كـه                        مي
شود كـه     ح داده مي  لرزند هنگامي كه برايشان شر      يابند؛ اما به خود مي      معناي آن را درنمي   

بايد خداوند و رضايت او را بر خواست خويش و هر چيز ديگر ترجيح دهند تا بـدانجا                 
كه شايسته است رضـاي او را بـيش از خـشنودي و شـادكامي خـود دوسـت بدارنـد و         

اي جنبي براي نيل به هدف اصلي يعني خشنودي           خواست و خرسندي خويش را وسيله     
  .خداوند بدانند

  
  هاي مهم براي پرهيزگاري در باب نيايش و تمرين: گفتار چهارم

. نيايش و دعاي راستين، تنها نامي ديگر براي عشق ورزيـدن بـه پروردگـار اسـت                 . يك
فضيلت چنين دعايي به بسياريِ واژگانش بستگي ندارد، چراكه پـدر از آنچـه مـا بـدان                  

اسـت و دلْ تنهـا      نيايش حقيقي، نيايش دل     . نيازمنديم، پيش از عرض نيازمان آگاه است      
دعـا  «در ابتدا امر شـده اسـت كـه         . دارد  براي آنچه آرزومند آن است، دست به دعا برمي        

؛ اما آنچه را بخواه كه پروردگار ما را به خواسـتن آن واداشـته               »بخواه« و پس از آن      »كن
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آن كس كه در طلب چيزي است كه از اعماق قلب خود خواهان آن نيـست، اگـر           . است
 دعـاي   حتي اگر روزهـا صـرف تكـرار       . عا مشغول است، در اشتباه است     تصور كند به د   

كرده باشـد، امـا    هايي براي پرهيزگاري ، مراقبه و يا اجبار خويش به انجام تمرين        خويش
حقيقتاً خواهان آن چيزي نباشد كه ادعاي طلبش را به سر دارد، حتي براي يـك                  چنانچه

  .بار نيز خالصانه و به حقيقت دعا نكرده است
كـه آنچـه    اند آنان  از آن رو كه بسيار قليل  ! اند   كه اهل نيايش    اند آنان   چه اندك ! آه. دو

رنج و درد، تواضع باطني و ظاهري، چشم پوشيدن    ! كنند  را به راستي نيكوست، آرزو مي     
هـاي    نهادن تخت سلطنت پروردگار بر ويرانـه        هاي خود، فناي خويش و بنيان       از خواسته 

يقتاً نيكو هستند؛ آرزوي اينها را در سـر نداشـتن همـان و دعـا و                 حب ذات، اعمالي حق   
وقفـه و مـستمر و     طلب چنين حالتي به طور صادقانه، به جد و بـي          . نيايش نكردن همان  

با در نظر داشتن همة ظرايف زندگاني، دعاي راستين است و خواسـتار آن نبـودن و در                  
انـي كـه خـود را شـادمان         روز  عين حال گمان دعا كـردن، فريبـي اسـت همچـون تيـره             

چه بسيارند ارواح آكنده از نفسانيت كه آرزوي واهـي كمـال را در ميـان                ! آه. انگارند  مي
 خودخواسته دارند و هرگز اين دعاي راستين را از صـميم دل      هايِ  ها و كژي    انبوه كاستي 

تـر  كم آنكـه    :گويـد   با توجه به اين نكته است كه آگوستين قديس مـي          . اند  بر زبان نرانده  
تر در دل دارد، بيشتر به دعـا و      كند و آن كس كه عشقي افزون        عاشق است، كمتر دعا مي    

  .پردازد راز و نياز مي
از سوي ديگر، قلبي كه عشق راستين خداوند و آرزوي حقيقي او در آن سـكني      . سه

عشق كه در اعماق روح، چهره در نقـاب  . ايستد گزيده است، هرگز از دعا كردن باز نمي  
 يكسره به دعا و نيايش مشغول است ــ حتي هنگـامي كـه ذهـن سـرگرم چيـزي               كرده،

گر نهال آرزو و طلبي است كه خـود در چنـين              پروردگار خود پيوسته نظاره   . ديگر است 
روحي كاشته است، هرچند ممكن است خود در مواقعي از وجود خـويش غافـل باشـد       

: گويد  چنانچه پولس قديس مي   .  است مند  اما قلبش از آن متأثر و دمادم از الطاف آن بهره          
خيـزد و بـا       هـاي مـا برمـي      است كه به ياري ضعف و نـاتواني       ] مقدس[اين همان روح    

  .)26: 8روميان (كند  گنجد، ما را شفاعت مي هايي كه در بيان نمي ناله
عشقْ آرزومند آن است كه پروردگار آنچه را بدان نيازمنديم، به ما ببخـشد و               . چهار 

سستي و نااستواري ما را در نظر آورد، بـه خلـوص مقـصود و منظـور مـا                   ه   آنك بيش از 
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پوشاند و چون آتشي سـوزان مـا را           هاي كوچك ما را نيز مي       آنْ حتي كاستي  . توجه كند 
؛ )27: 8روميـان   ( ».كنـد   او براي اولياء بر حسب ارادة خداوند، شـفاعت مـي          «كند؛    پاك مي 

، و از سـر نـاداني و        »كه بايد بـراي آن دعـا كنـيم        دانيم آنچه را      درستي نمي   به«چراكه ما   
آور است؛ مـا شـور تعبـد،          مان زيان   كنيم كه براي    ناآگاهي اغلب چيزي را درخواست مي     

ـــ آنچـه سـبب      داريـم  هايي خاص و محسوس و كمالاتي ظاهري را دوست مـي   شادي
 بـازي   تقويت نفسانيت و توكل و اعتماد ما بر توان خويش اسـت؛ امـا عـشقْ مـا را بـه                    

 كه لطف و رحمت پروردگار اقتضا كرده اسـت و           كند  گيرد و تسليم هر آن چيزي مي        مي
  .كند آميزش مهيا مي نهد و براي تدابير و مقاصد اسرار ما را يكسره به ارادة خداوند وامي

. خواهيم و در عين حـال طالـب هـيچ چيـز نيـستيم              از اين پس ما همه چيز مي      . پنج
دارد، دقيقاً همان چيزي است كه سزاوار بـود تمنـاي آن را          ني مي آنچه خداوند به ما ارزا    

بـدين  . كند و تنها همـان      داشتيم؛ چراكه ما خواهان چيزي هستيم كه او اراده مي           از او مي  
ترتيب اين حالت، حالتي است كه سراسر دعا و نيايش است، ميوة دلي است كـه آكنـده                  

آنچه خود اراده كـرده اسـت تـا بـه مـا      القدس براي هر  روح. از اشتياق و آرزوي اوست 
حتي آنگاه كه ما سرگرم امور دنيوي و بيروني هستيم و           . كند  ببخشد، در درون ما دعا مي     
انديشانة كاري به اين سو و آن سو پراكنـده اسـت،              هاي مĤل   ذهنمان به واسطة مشغوليت   

 رازآميـز را    گرايد بلكه دعايي    همچون آتشي سوزان با ماست كه نه تنها به خاموشي نمي          
پروراند و چون چراغي است كه پيوسـته مقابـل سـرير سـلطنت پروردگـار                  در خود مي  

خوشـا  «. )2: 6هاي سليمان     غزل غزل ( »من در خواب هستم اما دلم بيدار است       «درخشد؛    مي
  .)37: 12لوقا ( »به حال آن غلامان كه چون سرور ايشان سررسد، ايشان را بيدار يابد

پيونـدد،   روح پايدار نيايش در خويش كه ما را به پروردگار مي         براي حفظ اين    . شش
همـواره آن را عزيـز بـداريم و          آنكـه    لازم است به دو نكته توجه داشته باشيم؛ نخـست         

  .از هر آنچه سبب محروميت و از دست دادن آن است دوري بجوييم آنكه ديگر
پـي بگيـريم؛ مـا    براي گرامي داشتن آن لازم است كه يك سلسله مطالعات مـنظم را          

بايد اوقات مشخصي را به نجواي محرمانة خويش با پروردگـار اختـصاص دهـيم و در                 
كنيم و يـا     لازم است آنگاه كه خود بدان احساس نياز مي        . طول روز بارها بدان بينديشيم    

شود، دسـت از كـار بـشوييم و بـه             تر از ما هستند توصيه مي       كه كارآزموده  از سوي آنان    
  .سب حال ماست تن دهيمتقديري كه منا
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انجامـد، هـراس      ما بايد از هر آنچه به جدا افتادن ما از اين شيوة دعـا و نيـايش مـي                  
هـاي   از ايـن رو بايـد از مـشغوليت        . بسيار داشته باشيم و محتاطانه از آن اجتناب ورزيم        

س سازند، از لذاتي كه برانگيزانندة هوا و هـو  دنيوي، از افرادي كه افكار ما را مشوش مي  
است ] نفساني[و اميال نفساني هستند و از هر چيزي كه محرك حب دنيا و آمال ديرين                

  .هاي بسياري را براي ما رقم زده، روي گردانيم كه دشواري
هـا تنهـا      هاي باريك بسياري در دو موضوع مذكور نهفته است، اما در اين زمينه             نكته

اي هر كس خـاص و منحـصر بـه    ه هايي كلي مطرح نمود؛ چراكه ويژگي     توان توصيه   مي
  .فرد است
ما بايد آثاري را براي مطالعه برگزينيم كه وظيفة ما را به ما بياموزند و ما را از                  . هفت

اشتباهاتمان آگاه سازند؛ آثاري كه ضمن بيان عظمت پروردگار، تكاليفي را كـه در برابـر          
آثـار  . ا گوشـزد كننـد  ها از انجام دادن آن دور هـستيم بـه م ـ   او بر عهده داريم و فرسنگ     

آميزند سزاوار مطالعـه نيـستند؛       گدازند و با احساساتي واهي درمي       ثمري كه دل را مي      بي
درخت بايد ثمر دهد، تنها ملاك داوري ما دربارة حياتِ ريشة گياه، ثمردهي و بـاروري                

  .آن است
نخستين تأثير عشق خالصانه اشتياقي وافر براي دانستن هر آن چيـزي اسـت              . هشت

گـر آن    هر آرزويي جز ايـن نمايـان      . كه ما بايد براي خشنودي محبوب خود انجام دهيم        
 مثل اينكـه است كه ما تنها دعوي عشق پروردگار را داريم و در واقع دوستدار خويشيم؛      

عـيش و نـوش را در    آنكه به جاييا در طلب تسلايي واهي و فريبكارانه در او باشيم و    
نيم، پروردگار را ابزار لذت و عيش و نـوش خـويش قـرار              راه رضا و ارادة وي قربان ك      

بـه  . خداوند فرزندانش را از چنين عشقي نسبت به پروردگارشان باز داشته اسـت            . دهيم
هر قيمتي كه هست ما نه تنها بايـد هـر آنچـه را كـه او مـا را بـدان ملـزم كـرده اسـت                            

  . نهيمبشناسيم، بلكه بايد بي هيچ چشمداشت و شرطي به انجام آن گردن
هاي نيايش و راز و نياز شخصي هر كس با پروردگـار،       لازم است ساعات و دوره    . نه

هـاي درونـي وي تنظـيم و     با در نظر گرفتن اوقات فراغت، روحيات، موقعيت و انگيـزه       
  .بندي شوند زمان

اي ضروري و مهم براي آن است و حقـايقي الهـي را      مراقبه نيايش نيست، اما شالوده    
ما نه تنها بايد از همة اسرار عيسي مـسيح و حقـايق انجيـل وي           . سازد  در مي به ذهن متبا  



28282828     /  

آگاه باشيم بلكه لازم است از همة آنچـه آنهـا بـراي تهـذيب و پـاكي بـاطني درونمـان                      
گيرد، اين تعاليم نيـز   كه پشم رنگ را به خود مي       دهند، با خبر باشيم؛ همچنان      صورت مي 

  . گ خويش درآورندبايد در ما نفوذ كنند و ما را به رن
اينها بايد چنان با ما مأنوس و آشنا شوند كه در اثـر مـشاهدة همـواره و نزديـك             . ده

كـه در هـر عملـي     آنها، عادت كنيم جز در پرتو آنها به قضاوت و داوري ننشينيم؛ چنـان  
يگانه رهنمون ما باشند، همچون درخشش خورشيد كه تنها نـوري اسـت كـه مـا بـراي                  

 . در اختيار داريمديدن و درك اشيا 

آنگاه كه اين حقايق به راستي در درون ما جاري شود، نيايش ما واقعي و ثمـربخش                 
هنگامي كه فقط به آستانة دالان پـا  . تا پيش از آن چيزي جز سايه نبوده است   . شده است 

ترين و پرشـورترين      ايم؛ لطيف  كرديم به هفت توي انجيل راه يافته        نهاده بوديم، گمان مي   
هـاي صـائب و    هاي قـاطع و كليـة آرا و انديـشه      انديشي ات ما يكسره، همة چاره    احساس

شكل كه پروردگار بـا آنهـا نقـشي از           اي ناهموار و بي    پيشين ما، چيزي نبودند مگر توده     
  .انداخت مي خويش در ما در

گيـرد، آنگـاه مـا در نـوري         در درون ما تابيدن مـي     اش    چون پرتوهاي آسماني  . يازده
درنگ آغـوش خـويش    بي آنكه گشاييم و از اين پس حقيقتي نيست جز ه مي راستين ديد 

كه به محض تماشاي پرتوهاي خورشيدِ برآمـده،         ؛ همچنان گشاييم  را براي پذيرش آن مي    
اتحـاد  . كنيم   يازيم، شكوه و جلالش را تصديق مي        به هيچ دليل و برهاني دست      آنكه   بي

ا بـه انجـام خواسـت او و پـذيرش صـبورانة             ما با پروردگار بايد حاصل اعتقاد و باور م        
    . باشداش اراده

تر چراكـه   گويم عميق مي. تر شود تر و دروني مراقبة ما بايد روز به روز عميق . دوازده
هاي   با تأمل مكرر و فروتنانه در حقيقت پروردگار، بيشتر از پيش، در مسير يافتن گنجينه              

كه ما بيـشتر و بيـشتر در ايـن      زيرا همچنان تر    گويم دروني   مي. رويم تازه معنوي پيش مي   
چنين اسـت كـه   . كنند حقايق فرو رويم، آنها نيز به ورود به اعماق جان ما تمايل پيدا مي 

  .شود اي ساده، گاه از همة پندها مؤثرتر و نافذتر مي واژه
 داشته باشد و اعتنايي بـدان    اي  فايده آنكه   چه صدها بار پيش از اين، بي        همان. سيزده



 29292929/ در سراپرده دل 

اي تازه     كه هر روز مزه    1،)منّ(رسيد، اكنون با نهان غذايي آسماني         نيم، به گوش ما مي    بك
بياييد از تأمل و تعمـق دربـارة حقـايقي كـه         . پرورد  با خود خواهد داشت، جان ما را مي       

مـان    تر به ما ارزاني شده، تا آن هنگام كه هنوز تـأثيري در آن نهفتـه و هنـوز بـراي                      پيش
در اين  . ها نيازمنديم   ايستيم ؛ اين نشاني است بر اينكه ما هنوز بدان         ثمربخش است، باز ن   

تأثيري مشخص و دقيق از آنها بر خويش بيابيم، تحـت تعلـيم و آمـوزش                 آنكه   حال بي 
مـان    هـاي   ناپذير در آنها وجود دارد كه بيش از دليـل و برهـان              آنها هستيم؛ چيزي وصف   

. گيريم  ورزيم و با آن آرام مي       ه آن عشق مي   كنيم، ب   حقيقتي را مشاهده مي   . ياريگر ماست 
بياييـد  . كنـد  سازد و ما را از خويشتن رها مي آن حقيقت، جان ما را نيرومند و استوار مي        

  .تا هر زمان كه ممكن است، با آرامش، در اين حال سكني گزينيم
لاتي هاي طـولاني؛ تـأم      مراقبة ما نه بايد دقيق باشد و نه دربردارندة استدلال         . چهارده

انديـشيم برآمـده اسـت، همـة آن            كه بلاواسطه از موضوعي كه بدان مـي         طبيعي و ساده  
  . چيزي است كه در اين زمينه لازم است

بدون عجله و شتاب، بـدون تقـلا و   : ما تنها بايد حقايقي چند را در نظر داشته باشيم      
  . جام دهيمدر پي تفكرات دور و دراز باشيم، مراقبه را ان آنكه تلاش بسيار و بي

دريافت حقيقت  . هر حقيقتي را بايد با توجه به ثمربخشي عملي آن، به نظر در آورد             
بدون به كار بستن همة امكانات خويش براي عملي ساختن صادقانة آن به هر قيمت كه                

؛ مقـاومتي  )18: 1روميان ( است  »داشتن حقيقت و راستي در عين بيدادگري      «شده، آرزوي   
. القدس اسـت    ي كه به ما نمايانده شده و البته مقاومتي در برابر روح           است در برابر حقيقت   
  .ايماني است ترين حالت بي اين حالت هولناك

در ايـن  [دربارة شيوة نيايش كردن، هر كس بايد بـر اسـاس تجربـة خـودش          . پانزده
كه به كار گـرفتن روشـي خـاص را بـراي خـويش سـودمند                  آنان. راهنمايي شود ] زمينه

خـود را   تواننـد     كه آن دسته از افرادي كه نمي        نبايد از آن دست كشند؛ در حالي      يابند،    مي

                                                                         
1 .Mannaاسـرائيل ـ هنگـام خـروج ايـشان از       قوم بني  غدايي آسماني است كه در بيابان از سوي پروردگار براي؛

اسرائيل اين را ديدند، به يكديگر گفتنـد         و چون بني  «:  به اين امر اشاره شده است      عهد عتيق در  . ـ مهيا شد   مصر
دهـد   به شما مـي اين آن نان است كه خداوند : موسي به ايشان گفت.  زيرا كه ندانستند چه بود   ؛اين منّ است  كه  

  ).16: 16 خروج( »تا بخوريد



30303030     /  

صرف ، بايد شيوة خودشان را به كار گيرند و به           به استفاده از روشي خاص محدود كنند      
است و يا افراد پرهيزگار و آزموده آن را توصـيه             سودمندتر  اين تصور كه روش ديگري      

كـارگيري   هـدف از بـه  . ، دسـت نكـشند  ين زمينه دارنـد  د، از طريقي كه خود در ا      ان  كرده
اي  باشد؛ اگـر شـيوه  ] در انجام هرچه نيكوتر نيايش  [رسان ما     روش آن است كه ياري     هر

آفرين بود، هـر چـه زودتـر بـه سـويي نهـاده شـود،                  دستگير باشد، مشكل   آنكه   به جاي 
  .است نيكوتر

 بـرداريم و هنگـامي كـه        ترين روش آن است كـه در ابتـدا كتـابي را             طبيعي. شانزده
اي كه مشغول قرائت آن هستيم رغبـت بـسيار داريـم، دسـت از      احساس كرديم به قطعه   

ايـم، بـار ديگـر        بهره مانـده    خواندن بكشيم و هر گاه احساس كرديم از غذاي دروني بي          
عنـوان يـك قاعـدة كلـي، حقـايقي كـه مـا از آنهـا لـذت               بـه . مطالعه را از سـر بگيـريم      

اند كه مـا بايـد بـراي پروردگـار از آنهـا                حقايقي كه آشكاركنندة اموري    بريم و   مي بسيار
درنـگ آنهـا را    چشم بپوشيم، رهنمودهايي از لطف و رحمت الهي هستند كه ما بايد بـي     

  .دنبال كنيم
 و جايي كـه روح خداونـد   )8: 3يوحنا  (وزد    خواهد، مي   هر جا كه مي   ] روح[باد  

  .)17: 3دوم قرنتيان (است، آنجا آزادي است 
  

يـابيم و     القـدس پـرورش مـي       كه به طور كـافي توسـط روح         با گذشت زمان همچنان   
گـذارد و     هـاي مـا رو بـه كـاهش مـي            ورزي و اسـتدلال    شويم، ميزان انديـشه     متقاعد مي 

دل، ] در اين حالـت . [شود ها و اميال در ما تقويت مي احساسات لطيف با تأثير بر ديدگاه  
اي به جانش كشيده شده اسـت،         وار و گرم است و شعله     راضي و خرسند، نيرومند و است     

  .دارد ها مشغول مي تنها يك واژه او را تا مدت
تر و استوارتر گردد، نموداري از        هاي ما ساده    سرانجام، هر چه باورها و ديدگاه     . هفده

از اين پس ضرورت و اهميـت مـسائل و ملاحظـات            . رشد و فزوني دعا و نيايش است      
  . بازد ا رنگ ميبسياري در نگاه م

مراوده و ارتباط ما با پروردگار به ارتباط با يك دوست شبيه است؛ در ابتدا، هـزاران                 
پايـد كـه ايـن     حرف براي گفتن هست و چيزهاي بسياري براي پرسيدن، اما ديري نمـي      

هـا   همة حرف. شود اما لذت با هم بودن همچنان برقرار است وگوها كم و كمتر مي    گفت
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هر دري سخن به ميان آمده و به پايان رسيده است اما خرسندي از ديـدار      زده شده و از     
يكديگر و احساس آشنايي و الفتي كه هر يك بـا ديگـري دارد و لـذت برخـورداري از               

سـخني رد و بـدل شـود نيـز      آنكـه  اي صادقانه و شيرين، با لبي خـاموش و بـي       دوستي
هـر يـك،   . اي هـر دو اسـت  سكوت خود زباني فصيح و قابل درك بر     . شود  احساس مي 

تپد   هايشان پيوسته براي هم مي      داند و دل    ديگري را همراهي شفيق و يار غار خويش مي        
  .اند و يك دل و گويي دو تن

شـود    چنين است كه در دعا، رابطة ما با پروردگار اتحادي ساده و مأنوس مي             . هجده
 كه پروردگـار، خـود بايـد    اما بايد به خاطر داشت. كه فراتر از نيازمندي به واژگان است     

تـر    تر و خطرناك    به تنهايي چنين نيايشي را در درون ما برقرار سازد؛ هيچ چيز گستاخانه            
مـا  . از آن نيست كه جرئت كنيم در اين زمينه به اتكاي خويش قدم بـرداريم و بكوشـيم    

هـاي سـلوك پروردگـار        بـا راه   آنكـه    بايد بردباري پيشه كنيم تا قدم بـه قـدم بـه يـاري             
تواند بناي استوار تعليم صـحيح و فنـاي نفـس را     كه مي شناست، راهنمايي شويم؛ همان  آ

  . در هر چيز بنهد
گزيني و گوش فرادادن به فرامين، بايد تابع توصية كسي باشـيم        دربارة خلوت . نوزده

لازم است به ضروريات خويش، تأثيراتي كه بر ما دارند          . كه بدو اعتماد و اطمينان داريم     
  .ط بسيار ديگري توجه شودو شراي

گزيني ما بايد بر اساس اوقات فراغـت و ضـروريات مـا تنظـيم                 زمان خلوت . بيست
زماني كه ديگر نتوانيم    . شود؛ از آن رو كه ضروريات ما، در ارتباط با روح و جسم مايند               

بدون تغذيه كار كنيم، بايد از تغذيه استفاده كنيم، در غير ايـن صـورت خطـر ضـعف و            
 آنكـه  نكتة دوم، وقت آزاد ما بود؛ چراكه ما ناگزير هستيم پيش از     . كمين ماست غش در   

. در پي برخورداري از تمارين روحاني خود باشيم، به كار و وظيفة خود رسيدگي كنـيم               
كند، اگـر زمـاني را كـه          رساني مي   اي فعاليت دارد كه به عموم خدمت        كسي كه در حرفه   

رف مراقبه كنـد، از پروردگـار دور خواهـد شـد؛            براي كار و فعاليت اختصاص دارد، ص      
پيوند راستين با پروردگار آن است كه بي        . هرچند آرزوي وصل او را در سر داشته باشد        

هايمان و در همة امور زندگي، چه ناخوشايند باشـد و   رغبتي  ، با وجود همة بي      هيچ وقفه 
  .ه انجام برسانيمآور، باز هم همچنان آنچه را كه او اراده كرده است، ب چه رنج

براي اجتنـاب از سـرگرداني و پريـشاني بايـد از ارتبـاط تنگاتنـگ و                 . بيست و يك  
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هـاي    تـر بـه واسـطة توصـيه         كه پيش  صميمي با افرادي كه پرهيزگار نيستند، به ويژه آنان        
هـاي كهنـة مـا را از نـو بـاز       آنان زخم. اند بپرهيزيم ناراست خود ما را به بيراهه كشانيده    

رفتار امـا    آنان تشابهي مرموز با آنچه در اعماق جان ما است دارند؛ مشاوري نرم     كنند،  مي
  .كار آنجا وجود دارد كه همواره كمر به گمراه كردن و اغفال ما بسته است فريب

كنيـد؟    شما دربارة كـسي چگونـه قـضاوت مـي         : فرمايد  القدس مي   روح. بيست و دو  
چطور آن كس كـه عاشـق پروردگـار         .  بنگريد  بدين منظور به همنشينان او     )20: 13امثال  (

 كه نـه عاشـق    تواند با آنان   ورزد، مي   است و به هيچ چيز مگر در او و براي او عشق نمي            
شناسند و حتي عشق ورزيدن به پروردگار را نيز ضعف و نقص           خداوندند و نه او را مي     

رور باشـد؟ آيـا   انگارند همصحبتي و ارتباط نزديك داشته باشد و از اين مـراوده مـس         مي
پروردگار و آگاه از ضعف خويش است، در جـوار آنـان           ] مهر[هرگز قلبي كه سرشار از      

كه نه تنها چنين احساسي ندارند، بلكه در پي ربودن گنجينة نهان در قلب اوينـد، آرام و                  
هايي كـه برآمـده از ايمـان اسـت، سـر              آسوده خواهد بود؟ لذات چنين افرادي با شادي       

  .سازگاري ندارد
توانيم و بلكه نبايد از دوستاني كه با آنان به            دانم كه ما نمي     من نيك مي  . بيست و سه  

و شـان     يشان، رشتة دوستي صميمانه     شان، خدمات و ياري     حرمت مهرباني و لطف فطري    
اگر بـر آن هـستيم كـه بـا دوسـتاني كـه             . شان پيوند داريم ببريم     هاي نيكوي     يا مساعدت 

ايم براي هميشه قطـع رابطـه كنـيم، انجـام             صي بديشان داشته  تاكنون انس و اعتمادي خا    
بايـد در ايـن راه بـه    . ناگهاني اين كار، آزردگي و رنجش آنان را به همراه خواهد داشت    

 اندك ارتباط خود را با ايشان كم و كمتر كنيم، بـي     تدريج و اندك    آرامي گام برداريم و به    
تـوانيم بـا آنـان ديـدار          مـي . ا خبر سـازيم   يكباره آنان را از تغيير احساس خويش ب       آنكه  

هـاي ايـشان      خصوصي داشته باشيم، ميان ايشان و آشنايان دورتر تمايز نهيم و از توصيه            
كنند، برخوردار شـويم و       شان از ما دريغ نمي     در مواردي كه به واسطة صداقت و دوستي       

تـر و     ببه آنها اجازه دهيم بـا مـا همفكـري كننـد، اگـر چـه خـود، راهكارهـايي صـائ                     
توانيم همچنان به ايشان ياري       ما مي  آنكه   كوتاه سخن . ارزشمندتر در اختيار داشته باشيم    

قلب خويش را به واسطة ايشان آزرده سـازيم، در ظـاهر، برخـوردي               آنكه   رسانيم و بي  
  .صميمانه از خود بروز دهيم

مـا  هايي در     چه خطرناك است حال و روزمان اگر چنين دورانديشي        . بيست و چهار  
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اگر ما از ابتدا در مسير كمال و پارسايي همة شرايطي را كـه بـراي قطـع ارتبـاط                    ! نباشد
كامل و رهايي از دوستان ناصالح لازم است شـجاعانه نپـذيريم، سـلوك مـا در معـرض              

 گرداگرد فـردي تأثيرپـذير و       اي  اگر چنين همراهان ناشايسته   . الوقوع است   سقوطي قريب 
  تـرين   ر گيرند، او را از راه به در خواهند كرد، حتي خيرخواه            قرا آلود   اراده و هوس    سست
ممكن است اين دوستانْ نيك، راستكار، مؤمن و صاحب همة صفاتي به نظر آيند            . ايشان

انـد و دلپـذيري و        انـد، امـا بـراي او مخـرّب          كه موجب استواري و كمال پيوند دوسـتي       
كـساني كـه چنـين مـنش       . تشان تنها موجب افزايش خطـر گمراهـي او اس ـ           رفتاري  نرم

اي كه ما را چنان       خوشا به حال ما اگر قرباني     . آميزي ندارند، بايد فوراً قربان شوند       احترام
  ! بهاي رستگاري ابدي ما باشد كنندة گران داند، چنين كارگر افتد كه تضمين بها مي كم

 چـه  بدين ترتيب لازم است توجه بسياري داشته باشيم كه به مـشاهدة  . بيست و پنج  
بتوانيم در خلوت خويش و در راز        آنكه   كسي خواهيم رفت، و زماني خاص را نيز براي        

ن كه كارهاي مهم بسياري دارند كـه  اآن. خداوند ديدار كنيم، اختصاص دهيمبا و نيازمان   
انجام همة آنها ضروري است، اگر دقـت بـسياري در مـديريت زمـان خـويش نداشـته                    

هرگـاه اينـان    .  پروردگار برايشان باقي نخواهـد مانـد       باشند، هيچ فرصتي براي خلوت با     
اندك رغبتي به خوشگذراني و هوسراني نشان دهند، ساعاتي كه از آنِ پروردگـار اسـت                

  .و به دعا و نيايش اختصاص دارد، يكسره از دست خواهد رفت
شـايد ايـن    . ايـم اسـتوار باشـيم       ما بايد در رعايـت اصـولي كـه بـدان گـردن نهـاده              

مفرط به نظر آيد؛ اما بدون آن همه چيز دچار پريشاني و نابساماني خواهـد             گيري    سخت
انگار خواهيم شـد، نيـروي خـويش را از دسـت خـواهيم داد،                 خوشگذران و سهل  : شد

هايمـان   اندك اندك از پروردگار جدا خواهيم شد و زمام خويش را به لـذات و خوشـي              
يـابيم كـه خيـال        ويش را درمـي   دري خ ـ   خواهيم سپرد و تنها هنگامي بيچـارگي و دربـه         
  . ثمر است بازگشت و تلاش براي آن، تقريباً نوميدانه و بي

خجـسته  «. اين تنها چيزي است كه آرامش و امنيت مـا در گـرو آن اسـت               ! دعا، دعا 
مزاميـر  ( »خدا كه دعاي مرا از خود و رحمـت خـويش را از مـن برنگردانيـده اسـت                   باد
 آنكـه  دل و خالص باشيم گريزي نيست جـز       راستدر دعاي خويش     آنكه   براي. )20 :66

همة كارهاي روزانه را با ترتيبي خاص سامان دهيم به طوري كه هيچ چيز نظم امـور را                  
   .آشفته نسازد




